
 

  فارسي  

  اشاره شده است؟» صدا ـ زره ـ وتر ـ شايسته ـ اسب«هايي با معاني  ترتيب به واژه در ابيات كدام گزينه به -1

  الف) چو نازش به اسب گرانمايه ديد / كمان را به زه كرد و اندر كشيد

  فسر استا» ازدر«ب) بدانست سهراب كاو دختر است / سرو موي او 

  ج) بپوشيد درع سوارانِ جنگ / نبود اندر آن كار جاي درنگ

  بارگي / به كُشتن دهي سر به يكبارگي د) كُشاني بدو گفت: بي

  گرد / چو رعد خروشان يكي ويله كرد هـ) به پيش سپاه اندر آمد چو

  ) ج ـ الف ـ ب ـ د ـ هـ 4  ) هـ ـ ج ـ الف ـ ب ـ د 3  ) ج ـ د ـ ب ـ الف ـ هـ2  ) هـ ـ الف ـ ج ـ ب ـ د 1

  در معني چند واژه غلط وجود دارد؟ - 2

  خود / هژير: بسنده / ترگ: كلاه مشيت: اراده / نسيان: فراموشي / خور: زمين پست / تكريم: بزرگداشت / توش: تحمل / فراق: دوري

  ) پنج 4  ) چهار3  ) سه 2  ) دو 1

  در كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ - 3

  پيامبر ما كلمه و كتاب بود.  معجزةكلمه را دريافتم و فهميدم چرا  معجزةتوانستند ما را آرام يا متلاطم كنند و آنجا بود كه  صدا و هم نگاه داشتند و مي كلمات هم) 1

  اشك خواندم.  پردةوه و افتخار و گاه از پشت اند دوگانةكتاب را با احساس »: ام من زنده«اي، رهبر معظمّ انقلاب اسلامي بر كتاب  متن تقريظ حضرت آيت االله خامنه) 2

  باريد.  جا كنند، از زمين و آسمان مرگ بر شهر مي دادند مجروحان را جابه ها ترجيه مي ) حتي براي بردن اجساد، ماشين نداشتيم و آمبولانس3

كردند. روي هركس انگشت حـرس الخمينـي (پاسـدار)     شكنجه روانه مي ها را به اتاق كردند و آن ها را نوبتي و از روي ملاك و معيار خودشان انتخاب مي ) بچه4
  گرداندند.  گذاشتند، خونين و مالين برمي مي

  شود؟ در كدام ابيات، غلط املايي ديده مي - 4

  نغض پدرام پاك / وزين خاك جان پرور تابناك  خطةالف) از اين 

  ب) فلك در شگفتي ز عزم شماست / ملك، آفرين گوي رزم شماست

  چو سهراب شير اوژن او را بديد / بخنديد و لب را به دندان گذيد ج) 

  د) كمان را به زه كرد زود اشكبوس / تني لرز لرزان و رخ صندروس 

  هـ) دريايم و نيست باكم از طوفان / دريا همه عمر خوابش آشفته است

  ) ج ـ هـ ـ د 4  ) ج ـ ب ـ د 3  ) الف ـ ج ـ د 2  ) الف ـ ب ـ ج1

  است؟ نادرست» ادبيات حماسي« دربارةكدام گزينه  - 5

  اند.  هاي گوناگون متحّد شده و اندك اندك تشكيل ملتّي داده ) حماسه، مربوط به دوراني كهن است كه قبايل و تيره1

  كند. ميهاي آن ملتّ است و مجاهدات آن ملت را در راه سربلندي و استقلال روايت  آرمان كنندة بيانهر ملتّي  حماسة) به همين سبب، 2

  آميزد. العاده) در مي ها و رخدادهاي خلاف عادت و شگفت (خارق ها، جنگاوري ) در آثار حماسي، قهرماني3

  ) حماسه به معناي دلاوري و شجاعت است و در اصطلاح ادبي، روايتي داستاني از تاريخ واقعي يك ملتّ است. 4

  نوشته شده است؟ اشتباههاي كدام بيت مقابل آن  آرايه - 6

  معنايي) شبكةهمه تيغ و ساعد ز خون بود لعل / خروشان دلِ خاك، در زيرِ نعل (مجاز ـ جناس ـ ) 1

  ) نماند ايچ با روي خورشيد رنگ / به جوش آمده خاك، بر كوه و سنگ (كنايه ـ جناس ـ اغراق) 2

  جناس)معنايي ـ مجاز ـ  شبكة) بشد تيز رهام با خود و گبر / همي گرد رزم اندر آمد به ابر (3

  معنايي) شبكة) همي رنجه داري تن خويش را / دو بازوي و جان بدانديش را (مجاز ـ تلميح ـ 4

  هاي بيت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه - 7

  »شود كوه آهن چو درياي آب / اگر بشنود نام افراسياب«

  ) تضاد ـ اغراق ـ ايهام4  جناس) تناسب ـ تشبيه ـ 3  ) تشبيه ـ جناس ـ اغراق2  ) اغراق ـ تشبيه ـ تضاد1

  كار رفته است؟ در كدام گزينه يك متمم با دو حرف اضافه به - 8

    ) فرود آمد از دژ به كردار شير / كمر بر ميان، بادپايي به زير1

  ) به جمشيد بر تيره گون گشت روز / همي كاست زو فرّ گيتي فروز2

  و داد بوساشكبوس / سپهر آن زمان، دست ا سينة) بزد بر بر و 3

 ) سزد گر بداري سرش در كنار / زماني برآسايي از كارزار4

 

 

  



  شود؟ غيرساده ديده مي جملةبا توجه به ابيات زير، در چند بيت،  - 9

  الف) كُشاني هم اندر زمان جان بداد / چنان شد كه گفتي ز مادر نزاد

  ب) بخنديد رستم به آواز گفت / كه بنشين به پيش گران مايه جفت

    ت رستم كه تير و كمان / تا هم اكنون سرآري زمانج) بدو گف

  د) پياده مرا زان فرستاد طوس / كه تا اسب بستانم از اشكبوس 

  ) چهار بيت 4  ) سه بيت 3  ) دو بيت 2  ) يك بيت 1

  هستند.  دو جزييها  ، جمله.....................جز  عبارات زير به همةدر  -10

  ، خطوط دفاعي دشمن يكسره فرو ريخت. عمليات اولية) ديشب در همان ساعات 1

2ل به حضرت زهراي مرضيه (س) به آب زدند.  ) پيش از همه غواصها در سكوت شب، بعد از خواندن دعاي فرج و توس  

  كند.  جواني با يك بلندگوي دستي، همچون وجدان جمع، فضاي نفوس را به ياد خدا معطّر مي طلبة) 3

  يابد.  اروندرود تحققّ مي حاشيةاين جوانان در  سيلةوزمين به  كرة) تاريخ فرداي 4

  در كدام گزينه درست آمده است؟ » سر نيزه را سوي سهراب كرد / عنان و سنان را پر از تاب كرد«مفهوم مصراع دوم  - 11

  داد.  ) اسب و نيزه را اين سو و آن سو حركت مي2    ) اسب و نيزه را سنگين كرده بود.1

  كرد. داد و نيزه را پرتاب مي ) اسب را حركت مي4    گذاشت.) اسب و نيزه را زمين 3

  ؟نداردكار رفته در بيت زير، ارتباط معنايي  كدام گزينه با مثلَ به -12

  »نباشي بس ايمن به بازوي خويش / خورد گاو نادان ز پهلوي خويش«

  ام چه نالم از دشمن خويش ) آتش به دو دست خويش بر خرمن خويش / من خود زده1

  س دشمن من نيست منم دشمن خويش / اي واي من و دست من و دامن خويش ) ك2

  ) گاو اگر واقف ز قصابان بدي / كي پي ايشان بدان دكان شدي؟3

  ) دشمن طاووس آمد پرّ او / اي بسي شه را بكشُته فرّ او4

  كدام گزينه دليل دردمندي ساكنان دژ است؟» نبرد سهراب و گُرد آفريد«با توجه به  -13

  و آگاه شد دختر گژدهم / كه سالار آن انجمن گشت كم) چ1

  ) ز آزار گُرد آفريد و هجير / پر از درد بودند برنا و پير 2

  ) بزد بر كمربند گرد آفريد / زره بر برش، يك به يك بردريد3

  ) در دژ ببستند و غمگين شدند / پر از غم دل و ديده خونين شدند 4

  است؟ نشدهن درستي بيا مفهوم كدام كنايه به -14

  عنان گران كردن كنايه از متوقف كردن اسب  ) عنان را گران كرد و او را بخواند1

  جفت جام باده بودن كنايه از اهل بزم بودن ) كه رهام را جام باده است جفت2

  كنايه از تاخت و تاز و جنگ شديد ) همي گَرَد رزم اندر آمد به ابر3

  به تنگ آوردن كنايه از حكمراني كردن ) بر ايرانيان تنگ و بند آوريد4

  شود؟ ها ديده مي يك از بيت قرآني زير در كدام آيةمفهوم  - 15

  »ء عند ربهِم يرْزقونو لا تَحسبن الذينَ قتُلوا في سبيل االلهِ امواتاً بل احيا«

  ) تابوت مرا جاي بلندي بگذاريد / تا باد برَد سوي وطن بوي تنم را 1

  پيوند ريشة) تا زبر خاكي اي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك 2

  ) نه تسليم و سازش نه تكريم و خواهش / بتازد به نيرنگ تو، توسن من 3

 ان شو / كه تا عمر ابد يابي به حكم نص فرقاني ) به تيغ قربان شو شهيد عشق جان4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


